
مشتی و سفره داررونمایی از ربات دست گیر، 

- آقــا همه جــای دنیا ربات انســان نما 
می سازن، اینجا انسان ربات نما.

+ نمایشگاه کیش اینوکس رو می گی؟
- آره.

+ پرفورمنس اعتراضی بود؟
- اعتراضی هم اگه باشــه ربات ها باید 

بکنن.
+ من از اون روزی می ترسم که رباتا دنیا 

رو فتح کنن.
- اشتباه بزرگی کردیم اداشونو درآوردیم.

+ بیا دعا کنیم اینا واقعا ربات باشن.
- شایدم بودن.

+ به نظر نمی رسید ... با این حال دختره 
ربات تر بود.

- دختره جوش داشت.
+ مرده هم همه اش دستشــو به حالت 

«نوکرم داداش» می ذاشت رو سینه اش.
- چه اشکالی داره؟

+ رادش تو مســافران بیشتر ربات بود تا 
این.

- چطور؟
+ ربات این کارا رو نمی کنه.

- الان نمی کنه. در آینده شاید بکنه.
+ غیرتی هم بود. تا فیلم برداره دو جمله 
با دختــره حرف زد ســریع اومد جلو گفت 

حرفی داری با من بزن.
- برنامه نویسیش بومی بوده دیگه.

+ پس می گی ربات بودن!
- ربات، این جوری باشه بهتره.

+ چرا؟
- اون رویداد فناوری که دیروز تو روسیه 

بود رو ندیدی؟
+ نه. چی شد؟

- از یه ربات انســان نما رونمایی کردن، 
رباته تلوتلو می خورد.

+ یاد اون شعر پروین اعتصامی افتادم.
- کدوم؟

+ محتســب رباتی به ره دید و گریبانش 
گرفت.

- ربات گفت این ســیلیکون است افسار 
نیست.

+ رباته نگفت هنوز منو نگرفته؟
- نه یه کــم تلوتلو خــورد افتاد زمین. 
همیــن اتفــاق اگه اینجــا می افتــاد ملت 

می گفتن آبرومون رفت.
+ الان آبرومون حفظ شده؟

- حداقل رباتمون نیفتاد زمین.
+ این رباتی که من دیدم دســت بقیه رو 

هم می گیره.
- مشتی بود و پرطرفدار.

+ ولی ربات نبود.
- رو چه حساب؟

+ می گن دم در حواسش نبوده به یکی 
گفته اول شما.

- از خودت درآوردی؟
+ مشخصا.

- پس قبول داری رباته!
+ تو چرا اصرار داری بگی رباته؟

- نمی خوام دچار شرم نیابتی بشم.
+ تو چرا دچار شرم نیابتی میشی؟

- چون معمولا اونایی که باید شرم کنن 
نمی کنن.

+ و تو باید شرم کنی.
- بالاخره یکی باید شرم کنه این وسط.

+ الان کــه دارم فکر می کنــم می بینم 
ربات بوده واقعا.

- دســتت درد نکنه. ایشــالا تو ایونتات 
جبران کنیم.

زنبورها مورس یاد می گیرند؟
کوئین  دانشــگاه  محققان  خبرآنلاین: 
مری لندن بــرای اولین بار نشــان داده اند 
کــه زنبــور عســل می توانــد براســاس 
مدت زمان های مختلف نشانه های بصری، 
تصمیم بگیرد که کجا به دنبال غذا بگردد.

چند دانشــجوی دکتــرا هزارتویی ویژه 
ســاختند تا زنبورها را آمــوزش دهند تا در 
یکی از دو دایره چشمک زن، که با مدت زمان 
چشــمک زدن طولانی یا کوتاه نشان داده 
شــده بودند، یک پاداش قنــدی پیدا کنند. 
به عنــوان مثال، وقتی چشــمک زدن کوتاه 
یا نقطه با شــکر مرتبط بود، چشمک زدن 
بلند یا خط تیــره با ماده تلخی که زنبورها 
دوســت ندارنــد، مرتبط بود. آنها ســپس 
زنبورها را با چراغ های چشمک زن اما بدون 
شــکر آزمایش کردند تا بررسی شود که آیا 
انتخاب های زنبورها توسط نور چشمک زن 
هدایت می شود یا توسط نشانه های بویایی 
یــا بصری موجود در شــکر. واضح بود که 
زنبورها یاد گرفته بودند که نور را بر اساس 

مدت زمان آن تشخیص دهند.
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 چند روز گذشــته خبر رهبری ارکســتر «پانیذ فریوســفی» به  عنوان 
نخســتین زن در تاریخ ارکســتر ســمفونیک تهران موجی از شگفتی و 
تحســین به  راه انداخت. همین یک هفته پیش نوشین صادقیان جایزه 
بزرگ دوســالانه براتیسلاوا، معتبرترین جایزه تصویرگری جهان را گرفت 
و کمی قبل تر، شیرین احمدنیا نخســتین زنی شد که بر صندلی ریاست 
انجمن جامعه شناسی ایران نشســت. در همین میان، خبرهای ورزشی 
یکی پس از دیگری می رســند و تصویر تــازه ای از توانمندی زنان ایرانی 
ترســیم می کنند؛ تصویری که وقتی این خبرهــا را کنار هم می گذاریم، 
حس می کنیم اتفاقی بزرگ تر از مجموعه ای از موفقیت های پراکنده در 

حال شکل گیری است.
***

 مدت هاست که این موج تازه توجه مرا به خود جلب کرده است و با 
خود فکر می کنم: «این حجم از موفقیت های تازه، آن هم در حوزه هایی 
کــه پیش تر حضور زنــان در آنها محدود یا حتی ناممکــن بود، از کجا 

آمده؟» و چگونه رخ داده است.
 به  نظر می رسد اتفاقی مهم تر از چند مدال و چند عنوان افتاده باشد؛ 

چیزی شبیه به یک رستاخیز آرام اما پیوسته.
 برای درک این تغییر، کافی اســت نگاهی بیندازیم به آنچه فقط در 
یک  ســال اخیر رخ داده است. در سال ۲۰۲۵، ورزش زنان ایران یکی از 
طلایی ترین دوره های تاریخ خود را تجربه کرد. نقطه اوج این درخشش، 
بازی های آســیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین بود؛ رویدادی که دختران ایران 
در آن با کسب ۳۱ مدال در رشته های تکواندو، موی تای، ام ام اِی، جودو، 
وزنه برداری، بوکس و کوراش رکوردی خلق کردند که نه تنها بی سابقه 
بود، بلکه شــاید سال ها طول بکشــد تا دوباره تکرار شود. این عدد، اگر 
کنار تمام مدال های سال های گذشته زنان بگذاریم، باز هم سنگینی اش 

حس می شود.
 در سطح بزرگ ســالان، تیم ملی هندبال زنان ایران با قهرمانی آسیا 
تاریخ ســازی کرد؛ افتخاری که تا چند ســال پیش حتــی تصورش هم 
دشوار بود. درست هم زمان، تیم ملی راگبی زنان ایران برای نخستین بار 

در تاریخ نایب قهرمان آســیا شد؛ آن هم در رشته ای که حضور حرفه ای 
زنان در آن فقط طی دو، ســه سال اخیر ممکن شده است. در فوتسال، 
دختــران ایران همچنان پی درپی می درخشــند و حتــی زهره جعفری 
عنوان «بهترین مربی زن جوان آســیا» را گرفت؛ نشــانه ای از تحول در 

ساختار مربیگری زنان.
 در بازی های کشــورهای اســلامی ۲۰۲۵ در ریاض نیز دختران ایران 
خبرســاز شــدند: ندا شهســواری دو طلای تاریخی در تنیس روی میز 
(انفرادی و دوبل) گرفت، وزنه برداران جوان چند مدال ارزشمند کسب 
کردنــد  و والیبال زنان بــا مدال برنز جایگاه تازه ای برای خود ســاخت. 
علاوه بر اینها، ســه قهرمانی طلایی تیمی -والیبال، فوتسال و هندبال- 
در یــک بازه زمانی کوتــاه رخ داد؛ اتفاقی که در ۲۰ ســال اخیر نظیری 
نداشــت. حتی رشــته هایی مثل بوکس زنــان  که تا همین چند ســال 
پیش بــرای زنان ایران ممنوع یا نیمه ممنوع بــود، امروز صاحب اولین 

مدال های تاریخ خود شده اند.
 اما درخشــش زنان فقط به میدان های ورزشــی محــدود نماند. در 
عرصــه علمی نیز اتفاق های مهمی رقم خورد. در کنکور ۱۴۰۴ دختران 
در چنــد گروه آزمایشــی رتبه های تک رقمی کســب کردنــد و بار دیگر 
پیشتازی شان را نشــان دادند. در المپیادهای جهانی، حنانه خرم دشتی 
مدال طلای نجوم را گرفت، سارا موسائی در فیزیک جهانی نقره آورد و 

ایران بار دیگر در میان برترین های جهان دیده شد.
 در حوزه پژوهش، دو نام بیش از دیگران درخشیدند:

 ســپیده میرزایی  ورزقانــی که به  دلیل تحقیقات پیشــرو در مقاومت 
دارویی ســرطان، مدال دانشــمند جــوانِ جایــزه بین المللی مصطفی 
۲۰۲۵ را دریافت کرد و روجا رحیمی، اســتاد داروسازی سنتی دانشگاه 
تهران کــه جایزه Bionorica Phytoneering Award ۲۰۲۵ را در حوزه 

داروهای گیاهی به  دست آورد.

در کنــار این موفقیت ها، حجم بالای حضور و موفقیت زنان هنرمند 
ایرانی در گوشه و کنار جهان را باید اضافه کرد. یا مجسمه  «مینا احمدی» 
که در ورودی موزه «شــازده  کوچولو و دنیای او» در شــهر ســولوتورن 

سوئیس قرار گرفته است.
این روندی نیســت که تازه آغاز شده باشــد اما به  گونه ای انگار طی 
یک ماه گذشته اخبار متعددی درباره این موفقیت ها منتشر شده و مدام 

افتخار دیگری عیان می شود.
 انگار آنچه در ماه ها و سال اخیر دیده می شود کیفیتی متفاوت دارد: 
گسترده تر، متنوع تر  و برآمده از حوزه هایی که پیش تر کمتر در آنها دیده 
می شــد. این حجم از موفقیت به ما اجازه می دهد از «رســتاخیز زنان 
ایران» ســخن بگوییم؛ نسلی که به  نظر می رسد نه تنها آماده حضور در 
صحنه های جهانی است، بلکه آمده تا سقف ها را بالاتر ببرد و مرزهای 

تازه ای تعریف کند.
 اما چرا این اتفاق افتاده اســت؟ عوامل مختلفی را می توان کنار هم 
گذاشــت: تلاش های فردی، گرفتن فرصت های تازه، گسترش آموزش و 
شــبکه های حرفه ای و مهم تر از همه اعتمادبه نفس اجتماعی زنان که 
به  نظر می رسد در سال های اخیر رشــد چشمگیری داشته است. شاید 
جامعه هنوز با چالش های جدی روبه رو باشد، اما این موفقیت ها نشان 
می دهد که انرژی و اراده زنان ایران در حال شکل دادن به واقعیتی تازه 
است؛ واقعیتی که فقط با محدودیت های قدیمی اندازه گیری نمی شود.
محدودیت هایی که انگار قوانین، مجلس و دولت در پیشــروی زنان 
قرار می دهند؛ از ممنوعیت موتورسواری تا عدم تصویب قانون خشونت 

علیه زنان.
 بی تردیــد راه درازی در پیــش اســت، امــا آنچه امــروز می بینیم، 
نویدبخش آغاز دوره ای تازه اســت؛ دوره ای که زنان ایران فقط بخشی 
از جامعه نیســتند، بلکه انگار قرار است نقش اصلی پیشرفت کشور را 

بر عهده بگیرند.
اگر ســدها از مقابل شان برداشته می شــد و ذهن و وقت شان صرف 

عبور از موانع نمی شد، این اتفاق سریع تر رخ می داد.

 رستاخیز زنان ایران
 چرا زنان ایرانی در ماه های اخیر درخشیده اند؟

معبدی هزارو ۵۰۰ساله در استان جیانگ سو در شرق چین 
ســوخت و  نابود شــد. فیلم های آتش سوزی در این معبد در 
طی دو روز گذشته در شــبکه های اجتماعی به سرعت مورد 
توجه قرار گرفت. این آتش ســوزی احتمالا به دلیل استفاده 
نادرســت از عود و شمع توســط یک بازدیدکننده بوده است 
و خوشــبختانه هیچ گونه تلفــات جانی به همراه نداشــته 
اســت. تصاویر نشان می دهد که معبد از بالا تا پایین در آتش 

می سوزد و دود غلیظی به آسمان بلند شده است.

بیــش از نیم میلیون نفر در کره  جنوبی روز پنجشــنبه در 
آزمون طاقت فرســای ورود به دانشــگاه ها شــرکت کردند؛ 
آزمونــی که در طول مدت آن پلیس برای رســاندن به موقع 
داوطلبــان به حوزه ها بســیج شــد و تمامــی پروازها برای 
مدت ۳۵ دقیقه متوقف شــدند. پروازها از جمله در فرودگاه 
بین المللی اینچئون، بین ساعت ۱۳:۰۵ تا ۱۳:۴۰ به  طور کامل 
برای نشست و برخاست ممنوع شد تا هیچ مزاحمتی هنگام 
برگزاری بخش شنیداری امتحان زبان انگلیسی ایجاد نشود.

  شــرکت فضایی «بلــو اوریجین» متعلق بــه جف بزوس، 
موشک «نیو گلن» خود را با موفقیت از فلوریدا پرتاب کرد. این 
موشک حامل دو فضاپیمای ناسا بود که به سمت مریخ اعزام 
شدند. ۲۲ ماه طول خواهد کشید تا ماهواره های «اسکاپاد» به 
مریخ برســند و برای اندازه گیری جو و میدان مغناطیسی آن در 
مدار سیاره قرار خواهند گرفت. بوستر موشک که به «نیو گلن» 
وصل بود با موفقیت روی یک سکوی فرود شناور فرود آمد، تا 

بتواند مورد استفاده مجدد قرار بگیرد.

۵۰۰۲۲هزار۱۵۰۰
ماهنفرسال

اتفاق خوانی

فردوسی به گواهی ســخنان خودش در شاهنامه، در زندگی اش 
رنج های زیادی کشــیده بوده اســت. کلمه وار به چند مورد اشــاره 

می کنم:
بدگویی درباریان که نگذاشــتند ســلطان محمود به شــاهنامه 

توجهی کند (مقدمه داستان خسرو و شیرین).
بی توجهی سلطان به شاهنامه و نپرداختن بهای آن به فردوسی 
که موجب فقر شــاعر در پیری شد (مورد قبلی و نیز مقدمه داستان 

رستم و اسفندیار و...).
ناسپاســی «مردم» نسبت به کار فردوســی که شاهنامه را بی بها 
نســخه برداری می کردند، ولی از فقر فردوسی به سادگی می گذشتند 

(ابیات پایانی شاهنامه).
نارضایتی پســر جوانمرگ فردوســی از پدر و خشــمی که به او 
داشته است، لابد به ســبب همان فقر و فداکاری فردوسی (مقدمه 

داستان بهرام چوبین با خاقان چین).
با این حال، فردوســی هیچ جا نام کسی را به بدی نبرده، به کسی 
دشــنامی نداده یا برایش آرزوی بدی نکرده است. در تمام شاهنامه 
جایی نیست که شاعر از روی کینه سخن بگوید یا از حدود خودداری 
بخواهد خارج شــود. پژوهندگان درباره اینکه هجونامه (دست کم 
اکثر ابیات آن) از فردوســی نیســت مطالعات کافــی کرده اند، ولی 
همان متن مجعول متأخر نیز برای آنکه قابل انتســاب به فردوسی 
شود جوری ســروده شــده که نهایت ادب ممکن در نوع هجونامه 

باشد!
حرف هــای زینب موســوی بــرای من هم خنــده دار نبــود، زیرا 
عادتــا «فحش» و «لودگی» مرا نمی خندانــد؛ این حرف ها نه تنها در 

خندانندگــی پیش پاافتاده اســت، بلکه مبتنی بــر دانش و اطلاعات 
درستی از شاهنامه هم نیست و حتی از نوعی سلیقه زیبایی شناختی 
هم برنخاسته است؛ همه اینها درست، ولی آنچه مرا بیشتر ناراحت 
می کند، رفتار خشــنی است که از جانب «ما» و سیستم با او می شود. 
چیزهای مهم تری دارد این وسط قربانی می شود که اتفاقا ارزش هایی 
فردوسی وار است و آن ادب و آزادی است. ما ادب را قربانی می کنیم 
و دولت، آزادی را قربانی می کند. ممکن اســت بگوییم «ما به ادب و 
آزادی اعتقاد نداریم و قربانی شدن شــان اشــکالی ندارد»، اما در این 
صورت این ســؤال را باید پاسخ بگوییم که چرا طرفدار شاهنامه ایم؟ 
آیا می دانیم جایگاه آزادی و ادب در این کتاب کجاست؟ ممکن است 
بگوییم با ایده های شــاهنامه از جمله آزادی و ادب مخالفیم و فقط 
برای آن ارزش «ادبی» قائلیم، و باز در این صورت باید به این ســؤال 
پاسخ دهیم که حالا که خودمان فردوسی را داریم نقد می کنیم، چرا 

از مخالفت دیگری با فردوسی عصبانی شده ایم؟
ایــن واکنش ها به موســوی، بیش از آنکه نشــان دهنده علاقه ما 
به شاهنامه باشــد، محصول تعصبی است که نمی تواند تحمل کند 
که بزرگانش به نظر دیگری «مقدس» نباشــند. اینجا به فردوسی نه 
به  خاطر فردوســی بودنش، بلکه چونان یک «نماد» از هرچه باعث 
«افتخار» اســت، نگاه می شود. می توانست به جای فردوسی هر چیز 
دیگری باشــد که بتوان به نوعی آن را «تابوســازی» کرد. حالا اگر به 
ایده ایران مربوط باشد عده ای این «تابوبودگی» را بخواهند علم کنند، 

ولی نوع واکنش یکی اســت؛ ازاین رو که این نوع تعصب به شدت با 
موضوع خود بیگانه است، آن را «تعصب سطحی» می نامم.

من فکر می کنم ما نمی توانیم مدعی «شاهنامه دوســتی» باشیم 
و ادب و آزادی دوســتی ای را که در سطرهای شاهنامه موج می زند 
ندیده باشیم. نمی توانیم نبینیم که اگر تنها یک ایده در شاهنامه باشد، 
گفت وگو کردن، شنیدن دیگران و انکار نکردن صدای مخالف است.

بــه نظرم برای «دوســت دار شــاهنامه»، زینب موســوی همان 
«دیگری» اســت که باید شنیده شــود. و باید از خود پرسید «چرا او 

اینها را می گوید؟».
به این فکر می کنم که در این ســال ها رســالت ما ادبیاتی ها این 

وسط چه بوده است؟
فکر می کنم شاهنامه ای که در قهوه خانه و دانشگاه با پوسیده ترین 
و مبتذل ترین ایده های نمادین معرفی می شــود، غریب تر از آن است 

که از بی اطلاعی یک کمدین نسبت به آن بخواهیم تعجب کنیم.
مــا نمی توانیم خودمان هیچ  وقــت شــاهنامه نخوانیم ولی از 
فردوســی بتی بســازیم که نشــود با او شــوخی «زشــت» کرد. آن 

شوخی های بی مزه خودش روی دیگر این دفاعیات مزورانه است.
فردوســی به جامه دریــدن ما نیازی نــدارد؛ به نظــرم ما هم با 
جامه دریدن برای فردوسی به چیزی نمی رسیم. آنچه می خواسته ایم 
و نیست، آشنایی «معاصرانه» با شاهنامه بوده است، به مثابه متنی 
که بتواند نسبت ما را با گذشته و آینده مان بازتعریف کند (من تصور 
می کنم این کار از این کتاب ساخته است)؛ وگرنه شاهنامه هم کاغذ 
است و کاغذ درخت است و درخت از هیچ  چیز و هیچ  چیز از درخت 

مقدس تر نیست. 

فردوسی به جامه دریدن ما نیازی ندارد
محمدرضا ضیغمی

تصویرگری بانوی اول نیویورک
 در حمایت از غزه

نشــریه نیویورکر در جدیدترین شماره خود مقاله ای با 
عنوان «در غزه، خانه فقط یک خاطره است» منتشر کرده 
اســت. این مقاله تصاویر آن در شــبکه های اجتماعی بر 

مبنای آثاری از «راما دواجی» است.
نام او  این روزها به خاطر انتخاب شــدن همســرش، 
«زهــران ممدانی»، به عنوان شــهردار نیویورک بیشــتر 
شنیده می شــود. به تازگی گاردین او را بانوی اول نسل زد 
نامیده است. «راما دواجی» البته پیش تر نیز حمایت خود 
را از زنان و کودکان فلســطینی در غــزه اعلام کرده بود و 
در جشــن پیروزی لباسی از طراح فلسطینی-اردنی، «زید 

حجازی» پوشیده بود.
***

در ادامه به بخش هایی از این مقاله اشاره می شود.
اعــلام  از  پــس 
بســیاری  آتش بس، 
فلســطینی هایی  از 
کــه طــی جنــگ از 
آواره  خانه هایشــان 
سوگوار  هنوز  شدند، 
هســتند  مکان هایی 

که دیگر امکان بازگشــت به آنها را ندارند؛ خانه هایی که 
اغلب مجبور شدند در چند دقیقه ترک کنند و اکنون فقط 

در خاطره وجود دارند.
ســازمان ملل متحد تخمین می زند کــه حداقل ۱.۹ 
میلیــون نفر در طول جنــگ غزه آواره شــده اند. یکی از 
آنها «شــاهد شملی» ۲۰ساله اســت و در حال حاضر در 

اردوگاهی در دیر البلح، در مرکز نوار غزه، زندگی می کند.
«شــملی» و خانواده اش در بــرج الجندی المجهول 
زندگی می کردند؛ ســاختمانی ۱۴ طبقه که روبه روی یک 
بستنی فروشــی و یک فروشــگاه ورزشــی قرار داشت و 
محل ســکونت صدها نفر بود. در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵، آنها 
از حمله قریب الوقوع مطلــع و مجبور به تخلیه منطقه 
شــدند. به آنها ۲۰ دقیقه فرصت داده شد. او به محمد ر. 
مهاویــش گفت: «آن ۲۰ دقیقه مثل دو ثانیه بود». روایت 
او نوع فاجعه ای را که فلســطینی ها متحمل شــده اند و 
اینکــه چگونه این فاجعه تفکر آنهــا را درمورد آنچه در 
پیش اســت، حتی پس از آتش بس به تصویر می کشاند؛ 
روایت هایی از احساســات آنها درمــورد خانه و آینده، در 
حالی که هیچ تصــور قطعی درباره آنها ندارند. بیشــتر 
آنها چند دقیقه فرصت داشــتند تا از خانه ای که زندگی، 
خاطرات، اسناد، عکس ها و نسل ها در آن جمع شده بود، 
خارج شوند. بســیاری با لباس های تن شــان فرار کردند. 
برخی فقط توانســتند اســناد هویتی یا یک تلفن همراه 

بردارند.
وقتی پس از آتش بس تلاش کردند به مناطق ســابق 
خود بازگردند، چیزی جز ویرانه، خاکســتر، اســکلت های 
فروپاشیده ساختمان ها و خیابان هایی بی نام ونشان باقی 
نمانده بود. مساحت وســیعی از مناطق مسکونی عملا 
«پاک شــده» و از میان رفته اند. بســیاری برای تشخیص 
خانه خود باید از میان خرابه هایی عبور می کردند که هیچ 

نشانی از گذشته در آنها باقی نمانده بود.
مقاله گزارش می دهد که از دســت  دادن خانه برای 
فلسطینی ها فقط از دســت  دادن یک ساختمان نیست، 
بلکه از دســت  رفتن هویت، ریشــه ها، تاریخ خانوادگی و 
شبکه اجتماعی است. برای بســیاری، «خانه» جایی بود 
که چند نســل در کنار هم زندگی کرده بودند؛ بخشــی از 
پیوند گسترده خویشاوندی که در غزه اهمیت حیاتی دارد.
در مقاله چندین روایت از زندگی پر از تعلیق مردم غزه 

آمده است:
زنــی که با نابودی خانه اش، عکس ها و  خاطرات همه 
سال ها، حس می کند گذشته اش «محو شده»! یا مردی که 
ســال ها صرف ساختن خانه سه طبقه اش کرده بود و آن را 
«سرمایه زندگی» می دانســت، اما اکنون شاهد زمین پر از 
آجر و شیشه خرده اســت و از همه دردناک تر کودکانی که 
از هر صدای بلندی می هراســند و نمی دانند چرا به خانه 

برنمی گردند.

خارجی خوانی

گیسو فغفوری

آیدین سیارسریع


